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هياهوي خيابان‌هاي تهران كه به شب مي‌رسد، رنگي ديگر به خود مي‌گيرد؛ رنگي كه 
گويي از دل اندوهي عميق و تاريخي بيرون آمده است. شهر، پس از »جنگ رمضان« و 
داغ سترگ فقدان رهبر، ديگر آن شهر پيشين نيست. گويي هر آجر اين ساختمان‌ها و هر 
تپش اين خيابان‌ها، سنگيني غمي را بر دوش مي‌كشد كه تنها با »خدمت« التيام مي‌يابد. 
گلويم از غبار شهر خشك شده بود كه نگاهم به موكبي افتاد كه عطر چاي و نباتش آرام 
جان هر خسته‌دلي بود. تقريباً هر شب از كنار اين موكب مي‌گذشتم و آن مردان را مي‌ديدم؛ 
خادماني كه بي‌ادعا، پرچم خدمت را بالا نگه داشته بودند. امشب اما عطش، بهانه‌اي شد تا 
درنگ كنم. در ذهنم گذشت كه بايد از ميان آن همه همهمه، با يكي از آنها هم‌كلام شوم. 
نگاه چرخاندم؛ در ميان خادمان، مردي ميانسال توجه‌ام را جلب كرد. پايش در گچ بود و 
لنگان‌لنگان، با صبوري تمام، ليوان‌هاي شسته‌شده را روي سيني مي‌چيد تا براي پذيرايي 
مهيا باشد. تماشاي آن رنج پنهان در پس لبخندي آرام، باب گفت‌وگو را باز كرد. پرسيدم: 

»سخت‌تان نيست با پاي شكسته اين بار خدمت را به دوش مي‌كشيد؟«
مرد، بي‌آنكه از كارش دست بكشد، نيم‌نگاهي به من انداخت. در چشمانش برقي از ايمان 
بود. گفت: »آقاي ما تا پاي جان براي اين وطن ايستاد. ما كه در اين ميان، تنها با يك پاي 

ناقابل آمده‌ايم؛ اينكه رنج نيست، جان گرفتن است. «
نام »رهبر شهيد« كه آمد، فصل مشــترك حرف‌مان عيان شد. پرسيدم: »دلتان براي 
حضرت آقا تنگ نشده است؟« آهي كشيد و گفت: »دلتنگي؟ اين درد بي‌درمان ماست. 
دل كه نه، تمام جان ما براي آقا تنگ شده است. داغ آقا سرد شدني نيست؛ چنان داغي 
است كه در پس هر كلام و هر نفسمان خانه كرده است. اما مي‌دانيد؟ خوش به حال ما كه 
هم‌عصر و هم‌نفس چنين بزرگمردي بوديم. ايشان ما را تربيت كرد و رفت، اما نقشه راه را 

در دستانمان گذاشت. «
به گوشه‌اي از موكب اشاره كرد. كتاب »خون دلي كه لعل شد« آنجا بود؛ كتاب خاطرات 
حضرت آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي. گفت: »ما هر چه داريم از بيانات او داريم. هنوز هم اين 

ورق‌ها، تنها مأمن ما در اين دوران بي‌چراغ هستند. «
از چايخانه پرسيدم؛ از اينكه چرا در اين تقاطع شــلوغ، چايخانه حضرتي بنا كرده‌اند؟ 
پاســخ داد: »اينجا چايخانه حضرت امام رضا عليه‌الســام است. ما ســال‌ها در حرم 
علي‌بن‌موسي‌الرضا خادم بوديم. بعد از "جنگ رمضان" و رفتن آن يگانه، هر كدام از ما در 

گوشه‌اي از شهر پخش شديم تا اين فرهنگ ارادت را زنده نگه داريم. «
پرسيدم: »اينجا كه حرم نيست، آنجا صفا و حال‌وهواي ديگري نداشت؟« مرد، ليوان چاي 
را به دستم داد و با آرامشي عجيب گفت: »آقاي شهيدمان هم خادم‌الرضا بود، اما مي‌گفت 
تمام ايران حرم است. خدمت در محل كار و در كف خيابان، همان خدمت در حرم است. «

به دستم نمك متبرك گذاشت. نگاهش پر از اطمينان بود. گفت: »از هر كجا كه سلام 
بدهي، آقا صدايت را مي‌شنود؛ اين نمك، پناه قلب بي‌قرارت در اين روزهاي پر از امتحان 

باشد. «
از موكب كه بيرون آمدم، تهرانِ بي‌آقا، ديگر آن‌قدرها هم بي‌پناه به نظر نمي‌رسيد. در 
ميان آن همه زخم و ويراني پس از جنگ، اين خدمت بي‌منت، پيوندي بود كه ميان ما و 
آسمان مانده بود. فهميدم كه دلتنگي، اگر در مسير خدمت خرج شود، مي‌تواند به جاي 
سكون، موتور حركت يك ملت باشد. شهر من، اگرچه داغدار است، اما هنوز در گوشه‌وكنار 
خيابان‌هايش، عطر چاي و دعاي خادماني پيچيده كه به حرمت خون آقا، ايستاده‌اند و 

نمي‌گذارند چراغ اين سرزمين خاموش شود. 

   خدمت در سايه داغ رهبر   

دانش‌آموزان سال تحصيلي پرالتهابي را پشت سر 
گذاشــتند، به خصوص پايه دوازدهمي‌ها. آن‌ها كه 
جنگ تحميلي سوم، تغيير زمان برگزاري امتحانات 
نهايي و كنكــور و بلاتكليفي‌هاي پياپي را از ســر 
گذراندند و اضطرابشــان بيش از هر زمان ديگري 
افزايش يافت. در چنين شرايطي، بسياري از آن‌ها 
و داوطلبان كنكور، انتظار داشــتند تصميم‌گيران 
آموزشي براي كاهش فشــارهاي موجود، راهكاري 
متناســب با شــرايط فعلي پيدا كنند و برايشان 
استثنائاتي قائل شوند. اما مصوبه اخير شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي، بحث را به مسيري ديگر برد؛ به سوي 
نمرات پايه يازدهم، نمراتي كه دانش‌آموزان، يك سال 
پيش و در شرايطي كاملًا متفاوت كسب كرده بودند! 
عجيب‌تر آنكه آقايان مســئول و تصميم‌گيرنده، 
براي شــرايط بحراني جنگي پايــه يازدهمي‌ها و 
دوازدهمي‌ها، هيچ اســتثنائي قائل نشدند. همين 
موضوع ســؤالات فراواني را ايجاد كرد، مثلًا اينكه 
تغيير نحوه اثرگذاري نمرات سال گذشته چه ارتباطي 
با مشكلات و نگراني‌هاي امسال دارد؟ اصلًا آيا اين 
تصميم توانسته ذره‌اي از دغدغه‌هاي داوطلبان را 
برطرف كند يا اينكه يك مناقشه تازه به مناقشات 
قبلي اضافه كرده است؟ »جوان« در اين باب با علي 
تفكري، كارشــناس حوزه آموزش گفت‌وگو كرده 
است تا اين تصميم عجيب را مورد بررسي قرار دهد. 
 دانش‌آموزان پايه يازدهم در سال گذشته 
با ايــن تصور درس خواندنــد كه نمرات 
امتحانات نهايي آن‌ها تأثیر قطعي خواهد 
داشــت، اما طبق تصميم جديد شوراي 
عالي انقلاب فرهنگــي، اين تأثیر مثبت 
اعلام شده است. به نظر شــما آيا تغيير 
ارزش و اثرگذاري يك نمره پس از كسب 

آن، اقدامي قابل دفاع است؟
اين سؤال، از مهم‌ترين و در عين حال چالش‌برانگيزترين 
موضوعات مطرح در حوزه ســنجش و آموزش است. اگر 
بخواهم از منظر تخصصي به آن نگاه كنم، بايد بگويم در هر 
نظام آموزشي، شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري، دو ركن اساسي 

براي ايجاد انگيزه در يادگيرندگان به شمار مي‌روند. 
دانش‌آموز زماني وارد يك ســال تحصيلي مي‌شود كه بر 
اساس قواعد و وعده‌هاي مشخص برنامه‌ريزي كرده و تلاش 
خود را سامان داده است. در واقع، نوعي پيمان رواني ميان او 
و نظام آموزشي شكل مي‌گيرد. حال اگر پس از پايان فرآيند 
و كسب نمرات، ارزش يا ميزان اثرگذاري آن نمرات تغيير 
كند، از منظر روان‌شناسي سنجش به معناي تغيير قواعد 
بازي پس از پايان آن خواهد بود.  از نظر آموزشي نيز چنين 
تصميمي مي‌تواند به ايجاد حس بي‌اعتمادي و سرخوردگي 
در دانش‌آموزان منجر شود، زيرا آن‌ها تمام تلاش خود را بر 
پايه معيارهايي انجام داده‌اند كه اكنون دستخوش تغيير 
شده است. در نظام‌هاي سنجش، اصل بر عدالت در ارزيابي 
است و هرگونه تغيير در وزن‌دهي نتايج پس از پايان فرآيند 
ارزيابي، مي‌تواند اعتبار و مقبوليت نظام سنجش را در نگاه 
مخاطبان تحت تأثیر قرار دهد.  بنابراين، اگر بخواهم صريح و 
صادقانه پاسخ دهم، اين اقدام از منظر استانداردهاي سنجش 
آموزشي و روان‌شناسي يادگيري به‌سادگي قابل دفاع نيست. 
تغييرات در اين حوزه بايد ناظر به آينده باشند، نه اينكه به 
نتايج گذشته تســري پيدا كنند. حتي اگر ضرورت‌هاي 
اجرايي يا سيستمي چنين تصميمي را ايجاب كرده باشد، 
لازم بود سازوكارهاي جبراني مناسبي پيش‌بيني شود تا 
فشار رواني واردشده به دانش‌آموزان كاهش يابد و احساس 

بي‌عدالتي جايگزين تلاش و انگيزه آنها نشود. 
‌حال چنين تصميمي از سوي شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي، ناخواسته اين پيام را به 
دانش‌آموزان منتقل مي‌كند كه حتي پس 
از پايان يك آزمون و ثبت نمرات نيز ممكن 
اســت قواعد اثرگذاري آن نمرات تغيير 
كند. در چنين شرايطي چگونه مي‌توان 
از دانش‌آموز انتظار برنامه‌ريزي بلندمدت 

داشت؟
متأسفانه همين‌طور است. به اعتقاد من، اين تصميم فراتر از 
يك تغيير اداري يا فني، حامل يك پيام روان‌شناختي عميق 

و در عين حال متناقض براي دانش‌آموزان است. 
در هر فرآيند آموزشي و رشــدي، دانش‌آموز نياز دارد به 
مجموعه‌اي از قواعد ثابت و قابل اتكا تكيه كند تا بتواند براي 
آينده خود برنامه‌ريزي كند. زماني كــه قواعد اثرگذاري 
نمرات، آن هم پــس از پايان رقابت و ثبــت نتايج، تغيير 
مي‌كند، در واقع اين پيام به دانش‌آموز منتقل مي‌شــود 
كه تلاش امروز او ممكن اســت با معيارهاي متفاوتي در 
آينده سنجيده شود.  در چنين فضايي، مفهوم برنامه‌ريزي 
بلندمدت با چالش جدي مواجه مي‌شود، زيرا برنامه‌ريزي 
بر پايه پيش‌بيني‌پذيري شــكل مي‌گيرد. اگر دانش‌آموز 
احساس كند آنچه امروز قطعي به نظر مي‌رسد، ممكن است 
فردا تغيير كند، به تدريج تمركز خود را از يادگيري عميق و 
هدفمند از دست مي‌دهد و دچار نوعي اضطراب نسبت به 

آينده مي‌شود. 
در اين شرايط، به جاي آنكه انرژي ذهني دانش‌آموز صرف 
يادگيري و رشد شود، بخش قابل توجهي از آن صرف تطبيق 
مداوم با تصميمات و تغييرات پيش‌بيني‌نشده خواهد شد. 
به بيان ديگر، انگيزه دروني براي يادگيري به تدريج جاي 
خود را به نگراني از تغييرات ناگهاني و خارج از انتظار مي‌دهد. 
به همين دليل، نمي‌توان از دانش‌آموزي كه در يك فضاي 
ناپايدار و غيرقابل پيش‌بيني قرار گرفته است، انتظار داشت 
با اطمينان و آرامش براي آينده خود برنامه‌ريزي بلندمدت 
داشته باشد. ثبات در سياست‌هاي آموزشي، از مهم‌ترين 
پيش‌نيازهاي شكل‌گيري اعتماد، انگيزه و برنامه‌ريزي مؤثر 

در ميان دانش‌آموزان است. 
 بسياري از دانش‌آموزان و داوطلبان كنكور 
معتقدند اين تصميم بــه جاي حل يك 
مسئله، صرفاً يك نارضايتي را با نارضايتي 
ديگري جايگزين كرده و بس! هم آنها كه 
سال گذشته براي كسب نمرات بالاي پايه 
يازدهم تلاش و سرمايه‌گذاري كرده بودند، 
ناراضي هســتند و هم كساني كه امسال 
بايد امتحانات نهايي را پشت سر بگذارند 
و هيچ تغييري با توجه به شرايط جنگي 
برايشان ايجاد نشده است. به نظر شما آيا 
اين تصميم مسئله‌اي را حل كرده يا فقط 

صورت مسئله را تغيير داده است؟

حل مسئله زماني اتفاق مي‌افتد كه ريشه‌هاي يك چالش 
شناســايي و برطرف شــود و در نهايت احساس عدالت و 
رضايت در ميان ذي‌نفعان تقويت شود. اما آنچه در اين ماجرا 
مشاهده مي‌كنيم، بيشتر به تلاش براي توزيع نارضايتي 

شباهت دارد تا حل واقعي مسئله!
زماني كه تصميمات در حوزه‌هاي حســاس آموزشي به 
جاي تكيه بر يك نقشه راه روشن و بلندمدت، در واكنش 
به فشــارها و مطالبات مقطعي اتخاذ شوند، طبيعي است 
كه بخشي از مشكلات پابرجا بمانند. در اين مورد نيز به نظر 
مي‌رسد سياست‌گذار تلاش كرده تعارض ميان نگراني‌هاي 
دو گروه از دانش‌آموزان را مديريت كند، اما در اين ميان اصل 
مهم »عدالت رويه‌اي« تا حدي تحت‌الشــعاع قرار گرفته 
است.  نتيجه آن شــده كه از يك سو گروهي كه نسبت به 
تأثیر قطعي نمرات دغدغه داشتند، همچنان با ابهام و عدم 
قطعيت مواجه‌اند و از سوي ديگر، دانش‌آموزاني كه بر اساس 
ضوابط اعلام‌شده براي كسب نمرات بهتر در پايه يازدهم 
برنامه‌ريزي و تلاش كرده بودند، احساس مي‌كنند قواعد پس 
از پايان رقابت تغيير كرده است. بنابراين مي‌توان گفت مسئله 
همچنان باقي مانده و تنها شكل بروز نارضايتي‌ها تغيير كرده 
است.  به عقيده من، مسئله اصلي فراتر از تأثیر معدل است 
و به ضرورت شكل‌گيري يك نظام سنجش پايدار، شفاف و 
قابل پيش‌بيني بازمي‌گردد. تا زماني كه تصميمات آموزشي 
بيشتر جنبه كوتاه‌مدت و واكنشي داشته باشند، نارضايتي‌ها 
از گروهي به گروه ديگر منتقل مي‌شوند، اما چالش اصلي 
كه همان كاهش اعتماد عمومي به نظام سنجش و پذيرش 

دانشجو است، همچنان پابرجا خواهد ماند. 
‌اگر مبناي تصميم شــوراي عالي انقلاب 
فرهنگي، شرايط ويژه امسال بوده است، 
چه ارتباطي ميان اين تصميم و نمرات پايه 
يازدهم وجود دارد؟ داوطلبان كنكور امسال، 
نمرات پايه يازدهم خود را يك سال قبل و در 
شرايط عادي كسب كرده‌اند. آيا اساساً اين دو 

موضوع قابل پيوند دادن هستند؟
به نظر من، اين ســؤال يكي از مهم‌ترين ابهام‌هاي موجود 
درباره اين تصميم را مطرح مي‌كند. اگر بخواهيم از منظر 
اصول ســنجش و ارزيابي به موضوع نگاه كنيم، بايد ميان 
شرايطي كه نمرات در آن كسب شده‌اند و شرايطي كه بعداً 

پديد آمده‌اند، تفكيك قائل شويم. 
نمرات پايه يازدهم حاصل تلاش دانش‌آموزان در يك مقطع 
زماني مشخص و بر اساس ضوابط و قواعدي بوده است كه در 
همان زمان به آنها اعلام شده بود. در مقابل، شرايط ويژه‌اي 
كه امروز درباره آن صحبت مي‌شود، به بستر زماني و شرايط 
متفاوتي تعلق دارد. از اين رو، پيوند دادن اين دو موضوع از 
منظر منطقي و آموزشي با پرسش‌هاي جدي مواجه است. 

در نظام‌هاي سنجش، از اصول پذيرفته‌شده اين است كه 
معيارهاي ارزيابي پس از پايان فرآيند سنجش و ثبت نتايج، 

تحت تأثیر متغيرهاي جديد قرار نگيرند، زيرا در اين صورت، 
رابطه ميان تلاش فرد و نتيجه‌اي كه بر اســاس آن تلاش به 
دست آمده، دچار خدشه مي‌شــود. هنگامي كه نمره‌اي در 
يك شرايط مشخص و بر پايه ضوابط معين كسب شده است، 
تغيير در ميزان اثرگذاري آن با استناد به شرايطي كه بعداً به 
وجود آمده‌اند، از منظر سنجش آموزشي محل تامل است.  
بر همين اساس، معتقدم ميان شــرايط ويژه امروز و نمراتي 
كه دانش‌آموزان در سال گذشته و در چارچوب مقررات آن 
زمان كسب كرده‌اند، ارتباط مستقيمي وجود ندارد. به همين 
دليل، استناد به شرايط فعلي براي تغيير در نحوه اثرگذاري آن 
نمرات، از منظر آموزشي و منطقي چندان قابل دفاع به نظر 
نمي‌رسد.  در نهايت، آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، حفظ 
حقوق اكتسابي دانش‌آموزان و پايبندي به قواعدي است كه بر 
اساس آن برنامه‌ريزي و تلاش كرده‌اند. هر اندازه اين اطمينان 
در ميان دانش‌آموزان تقويت شود كه نتايج تلاش آنها تحت 

تأثیر تصميمات بعدي قرار نخواهــد گرفت، اعتماد به نظام 
آموزشي و سنجش نيز افزايش خواهد يافت. 

 اگر بخواهيد يك پيام هم به سياست‌گذاران 
آموزشي و هم به دانش‌آموزاني كه اين روزها 
نسبت به آينده و سرنوشت تحصيلي خود 
نگران هســتند منتقل كنيــد، مهم‌ترين 
نكته‌اي كــه بايد مورد توجه قــرار گيرد 

چيست؟
مهم‌ترين نكته اين است كه در نظام آموزشي نبايد فراموش 
كنيم كه با اعداد، ضرايب و فرمول‌هاي خشك اداري سروكار 
نداريم، بلكه با اميد و آينده نســلي مواجهيم كه در يكي از 

حساس‌ترين مقاطع زندگي خود قرار دارد. 
شايد يك نمره در نگاه سياست‌گذار يا كارشناس آموزشي، 
صرفاً عددي در يك جدول باشــد، اما براي دانش‌آموزي كه 
ماه‌ها براي آن تلاش كرده، حاصل ساعت‌هاي طولاني مطالعه، 
اضطراب، چشم‌پوشي از بســياري از خواسته‌هاي شخصي 
و اميد به آينده‌اي بهتر اســت. به همين دليل، هر تصميم 
آموزشي بايد فراتر از جنبه‌هاي فني و اجرايي، از منظر تأثیر 
آن بر احساس عدالت، اعتماد و انگيزه دانش‌آموزان نيز مورد 
ارزيابي قرار گيرد.  نظام‌هاي آموزشي موفق، بيش از آنكه بر 
پيچيدگي مقررات و فرمول‌ها تكيه كنند، بر شفافيت، ثبات 
در تصميم‌گيري و پايبندي به تعهدات خود استوار هستند. 
دانش‌آموز بايد اطمينان داشته باشد كه اگر بر اساس قواعد 
اعلام‌شده تلاش كند، نتيجه آن تلاش نيز در همان چارچوب 
مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.  به باور من، بازسازي و تقويت 
اعتماد دانش‌آموزان به نظام ســنجش و پذيرش دانشجو، 
ارزشي بسيار فراتر از هرگونه تغيير فني در ضرايب و شيوه‌هاي 
محاسبه نمرات دارد. اگر اين اعتماد آسيب ببيند، جبران آن به 
مراتب دشوارتر از اصلاح هر آيين‌نامه يا دستورالعملي خواهد 
بود.  اميدوارم تصميم‌گيران آموزشي در همه سطوح، بيش 
از پيش به آثار انساني و رواني تصميمات خود توجه كنند و 
عدالت آموزشــي را نه صرفا در قالب بخشنامه‌ها و مصوبات، 
بلكه در تجربه واقعي دانش‌آموزان از مدرسه، آزمون و آينده 

تحصيلي‌شان معنا كنند. 
بي‌ترديد موفقيت هر نظام آموزشــي زماني رقم مي‌خورد 
كه دانش‌آموزان احساس كنند تلاش‌شــان ديده مي‌شود، 
حقوقشان محترم شمرده مي‌شــود و آينده‌شان در فضايي 

عادلانه و قابل پيش‌بيني رقم مي‌خورد. 

تصميمات ناپايدار كنكوري آينده جامعه را متزلزل مي‌كند
 تأثیر مثبت پايه يازدهم و پيامدهاي منفي آن در گفت‌وگوي »جوان« با علی تفکری كارشناس آموزش

‌ ثبات در سياست‌هاي آموزشي، از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي شكل‌گيري اعتماد  انگيزه و برنامه‌ريزي مؤثر در ميان دانش‌آموزان است

مهسا گربندي
   گفت‌وگو

 نارضايتي دانش‌آموزان 
به خاطر سياست‌هاي پرايراد است

كنكــور و امتحانات نهايــي به يك 
تراژدي غمناك و بحث‌برانگيز براي 
دانش‌آمــوزان و داوطلبان حضور در 
دانشگاه بدل شده است. تصميمات 
پي در پي و تغيير آنهــا از ناپختگي 
سياست‌هاي آموزشي حكايت دارد. 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان 
متولي در امر سياســت‌گذاري‌هاي 
آموزشي و فرهنگي در ايران شناخته 
مي‌شود. حجت الاسلام عبدالحسين 

خسروپناه دبير اين شورا از مثبت شدن تأثیر معدل نهايي پايه يازدهم 
براي كنكور 1405 خبر داد، به اين معنا كه نمرات دانش‌آموزان اگر از 
15 به بالا باشد مي‌تواند نمره پايين كسب شده در كنكور را ارتقا دهد و 
نمرات نهايي تأثیر منفي در كنكور نخواهند داشت. اين تصميمي بود 
كه ناشي از رخدادهاي اخير كشور و تجمعات دانش‌آموزان گرفته شد 
و بازهم پاشنه آشيل‌هاي جدي در آن ديده مي‌شود چراكه داوطلبان 
كنكور 1405 پايه يازدهم را در شرايط بهتري نسبت به دانش‌آموزان 
فعلي پايه يازدهم سپري كردند كه تأثیر نمرات نهايي يازدهم در كنكور 
برايشان قطعي است. دانش‌آموزان پايه يازدهم امسال استرس جنگ، 
مجازي شدن كلاس‌ها و سرعت پايين دسترسي به خدمات آموزشي را 
تجربه كردند و در ايام پيش رو با امتحانات نهايي مواجه هستند نگران 

تأثیر قطعي اين امتحانات در كنكور 1406 هستند. 
 از اوايل دهه نود تأثیر امتحانات نهايي بر روي كنكور آغاز شد و سال به 
سال با تغيير سياست‌ها درصد تأثیر امتحانات نهايي نيز افزوده شد. اما 
سؤال چالش برانگيز و مهم اين است كه آيا امتحانات نهايي مي‌توانند 
جايگزين مناسب براي كنكور باشند؟ تجربه سال‌ها برگزاري امتحانات 
نهايي پس از تغيير سياست‌ها در دهه نود مي‌تواند تصويري دقيق و 
مشخص ارائه دهد. حجم گسترده حوزه‌هاي امتحانات نهايي مي‌تواند 
سلامت اين امتحانات را با چالش مواجه كند و گاهي شاهد تهديد افراد 
برگزار كننده امتحانات نيز بوده‌ايم. از سوي ديگر چندسال استرس 
مداوم امتحانات نهايي، ترميم معدل و كنكور مي‌تواند سلامت روان 
دانش‌آموزان را با مشكل جدي مواجه كند يا باعث بي‌انگيزگي آنها شود. 
اين مسائل انقدر مهم و اساسي هستند كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
بايد ساعت‌ها با كارشناسان و محققان آموزشي جلسه بگذارد و مسائل 

مختلف را واكاوي كند. 
تجمعات دانش‌آموزان و كمپين‌هاي آنان عليه برنامه‌هاي آموزشــي 
گوياي خشم نهفته دانش‌آموزان عليه رويه‌ها و سياست‌هاي پر ايرادي 
است كه نياز به اصلاحات اساســي در آنها صورت گيرد. شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي كه در راس آن رئيس‌جمهور قرار دارد بايد دغدغه‌هاي 
دانش‌آموزان پايه يازدهم را در اولويت جلسات خود قرار دهد و مبتني 
بر عدالت آموزشي تأثیرات امتحانات نهايي يازدهم را براي كنكور1406 
مثبت كند كه از استرس و دغدغه‌هاي آنان بكاهد و با استمرار جلسات 
اصلاحات مؤثري در جهت كاهش اســترس دانش‌آموزان و برقراري 

عدالت آموزشي مصوب كنند. 

دنیا عیوضی 
    روایت دلتنگی

علي حسنوند

‌دبير آموزش‌و‌پرورش


